
 به نام او 

متن: زبان، ادبیات، فکر 07/1402تاریخ:      /          کاربرگ فارسی پایه هشتم 
  

گوییم، خواست ما فقط  که از متن سخن می   است. به بیان دیگر، هنگامی  »متن«هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد،    متن کدام است؟  ֎
چیزی که لمس چشیم و  ای که میبینیم، مزه کنیم، رویدادی که میشنویم، بویی که حس میهای روی کاغذ و کتاب نیست؛ صدایی که مینوشته 

های دیداری به  متن  لاها معموها شنیداری، بویایی، دیداری و... هستند؛ برای نمونه، کتابآیند؛ بنابراین، متن کنیم، هر کدام، متن به شمار می می
 گوییم.های شنیداری یا خوانداری میآیند؛ اگر خوانده شوند، به آنها متن شمار می 

شناخت و ارزیابی    یعنیرسیدن به هدف کلاس،    برای  .مقصود ما از متن، آثار شعر و نثر فارسی استلاس  در این کچکار داریم؟  متن  با    ֎  
 ود. ، بیان شر روش کا  احی گردد وزم است معیارهایی طر لا،  متون

.  زبانی ادبی فکری :؛ یعنی در سه قلمرو بررسی شود زبان، ادبیات و فکر ها این است که متن از سهِ  دیدگاه  یکی از آسانترین و کاربردیترین شیوه 
کلی   نگاه  یک  در  میدانید  که  همانطور  میکنیمهمچنین  تقسیم  بخش،  دو  به  را  ادبی  مکتوب  آثار  یا  نثر.متون  و  شعر   : 

 ها را تحلیل کنیم. محور آن    3در هر    کنیملاش می ای عملی تگونه  پردازیم و به های شعری می ، به نمونه متن کاربرگدر این    

وا 
حت

م
 

 فکری 

 تحت تاثیرچه وقایعی؟ با چه تاثیرگذاری و کاربردی در اجتماع؟ )فرامتن( در کدام دوره تاریخی؟  ֎
 )عاشقانه/ حماسی/ تعلیمی/ عرفانی/ سیاسی/ آیینی و ...( محتوا و درونمایه؟ ֎
)عشق زمینی/ تن دادن به قضا و قدر/ درونگرایی یا بیرونگرایی/ شادی یا   ؟ خاصی   دارای چه مضمونهای  ֎

 حزن و ...( 

ار 
خت

سا
 

 زبانی

 بیشتر فارسی یا عربی؟ قدیمی یا جدید؟ طرز ساخت؟ چه کلماتی:  ֎
 های دستوری )حرف اضافه و شناسه و ضمیر و ...( گیری از نشانهچگونگی بهره هایی: چه نشانه  ֎
 ترتیب اجزای جمله؟   ای:بندی چه جمله  ֎

 ادبی

   های معنایی یا لفظی؟آرایه؟ های ادبی کدام آرایه  ֎
 دقیقا در چه وزنی؟ نحوه انتقال احساس از طریق وزن؟ گیری از وزن عروضی؟ چگونگی بهره  ֎
 اگر سنتی در کدام قالب؟  سنتی یا نو؟الب سنتی یا نیمه ق قالب؟  ֎

 

برای هر سطر جدول بالا یک پاسخ کوتاه یا ذکر    بررسی کنید.   ، اجمالا سه شعر زیر را  در سه محور فکری، زبانی و ادبی 

 تر هم بنویسید. اضافه   توانید نمونه در شعرکافیست، اما می 

 مرا بر آتش سوزان نشاندی و ننشستی  /تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی( 1

 مرا به بند ببستی خود از کمند بجَستی  /بنای مهر نمودی که پایدار نمانَد

 به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی  /دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مودتّ

 به زیر پای نهادیم و پای بر سر هستی  / کبریا و رُعونتبیا که ما سرِ هستی و  

 تو هم در آینه بنگر که خویشتن بپرستی  /گرت کسی بپرستد ملامتش نکنم من

 که عشق موجب شوق است و خمَر علت مستی   /عجب مدار که سعدی به یاد دوست بنالد

 

  

  

  

 



 آتش نگاهش یعنی تماشا ندارد خشم است و    /شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد( 2

 بس نوجوان است و شاید از بیست بالا ندارد   /تابم از او اما به چشمم نشستهرخساره می

 ندارد   "بادا مبادا"خود گر چه رنج است بودن    /بادا که چون من مبادا چل سال رنجش پس از این 

 پیما ندارد ؟  لاک تا چون رود او که پایی چا  /پیما دیدی چه دشوار رفتم  با پای چالاک 

 با آنکه ثبت حضورش حاجت به امضا ندارد   /نهد مهرتق تق کنان چوبدستش روی زمین می

 گر با درشتی نرمی تمنا ندارد این خوی   /ای شدلبخند مهرم به چشمش خاری شد و دشنه

 یعنی که با کاهش تن جانی شکیبا ندارد   /بر چهره ی سرد و خشکش پیدا خطوط ملال است

 پندش دهم مادرانه گیرم که پروا ندارد   /با مهربانی خواهم شکیبایی از او  گویم که

 ...ست و خالی است جایش مردی که یک پا نداردرفته  /کنم سوی او باز تا گفت و گویی کنم سازرو می

  

  

  

 

 ↓ دیراست گالیا!    (3

 در گوش من فسانه دلدادگی مخوان

 دیگر ز من ترانه شوریدگی مخواه 

 !دیر است گالیا

 به ره افتاد کاروان  

 عشق من و تو ؟ آه 

 این هم حکایتی است 

 اما درین زمانه که درمانده هر کسی 

 از بهر نان شب 

 ←  دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست
 

  

  

  

 

 موفق باشید، رضوی 

 دیر است گالیا  ←

 هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست 

 هرچیز رنگ آتش و خون دارداین زمان

 هنگامه رهایی لبها ودست هاست عصیان زندگی ست 

 در روی من مخند 

 شیرینی نگاه تو بر من حرام باد  

 زین پس شراب و عشق  بر من حرام باد

 بر من حرام باد تپش های قلب شاد ...  
 



 به نام او 

چون دُمِ ماهی زِ آب    :نام و نام خانوادگی                           ( 1ادبی )   –  هشتم کاربرگ فارسی پایه  
 

قابلیت وسیعی است و   ، کند. تخیلاستفاده می   صور خیالهرگاه قصد گوینده فراتر از یک گزارش عادی یا بازگویی واقعیت علمی باشد، از    پیش از هر چیز:  ֎

و بیشترِ توان خود را به جای بحث در ارزش    اندروی کردهها زیاده سازی ها و جدول بندی البته قدما در این تقسیماند.  های مختلفی گنجاندهاهل ادب آن را در شاخه

ها را تا جایی که به ارزیابی هنری صورتهای خیال کمک  بندییماند که گاه هیچ ارزش هنری ندارد. ما این تقسها و اصطلاحاتی نموده هنری، صرف ایجاد شاخه 

 کنیم و از تشبیه آغاز خواهیم کرد که مادر تخیل است.کند مطرح می

  هـــــتشبی

 و ... است.   توصیف، اغراق، عینیت بخشیدن تشبیه یادآوری همانندی و شباهتی است که از جهتی یا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود دارد و غرض از آن    

 اجباری: مشبه و مشبه به )ماننده و مانسته( / اختیاری: وجه شبه و ادات تشبیه  :ارکان تشبیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !ستقیمهای غیر متشبیه

   اند. ارکان اصلی تشبیه ذکر شده گاهی در ساختار کلام، مستقیما تشبیهی یافت نمیشود، اما مقصود شاعر بیان شباهت است و   ֎

 را  چوگان گوی، با دمی  نبود آشتی چه اگر / زلفش خم  با همیشه  جوید آشتی من دل

 هزار جهد بکردم، که سر عشق بپوشم/ نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم 

 ! غیر مستقیم برتری نسبت میدهدبه بارزتر است، اما گاهی گوینده به مشبه  وجه شبه در مشبه  ویژگی مشترک ما یا همان  معمول  ֎

  ماند گریبان به سر رخت شرم از گل  تا  / آیی گلزار دامن  در که کاش سحر یک

  کبریا و  فرّ و کر  این بود کجا مه رخ در / کجا تو و کجا  ماه   ، آسمان ماه  تو که ای

 ! به نظر جای مشبه و مشبه به عوض میشود گاهی برای بیان شدت ویژگی وجه شبه در مشبه،   ֎

 ایامِ گل چو عمر به رفتن شتاب کرد

 آفتابا از در میخانه مگذر کین حریفان/ یا بنوشندت که جامی یا ببوسندت که یاری

 باشد.   فعل )از مصدر ماندن و مانستن( و یا    وند )وش، سا، وار، گون، نما( تواند  ادات تشبیه لزوما )چون، مانندِ، به سانِ و ...( نیست، می   ֎ 

 ی گلگون شتاب کنساقی به دور باده

 این دهر دونده به یکی مرکب ماند/ کز کار نیاساید هر چند دوانیش 

 داریم.  تشبیه گستردهدر تشبیه به کارروند،    رکن   4  ی همه   یا رکن    3اگر     ֎

 رکن(  4)  رسیده موسم آن کز طرب چو نرگسِ مست/ نهد به پای قدح هرکه شش درَم دارد

 رکن(   3صبح برآمد ز کوه چون مه نخشب ز چاه / ماه برآمد به صبح، چون دم ماهی ز آب )

 داریم.............  یا    تشبیه فشرده به کار رود،    فقط مشبه و مشبه بهاگر    ֎

 تعارف بگوییم مشبه، مشبه به است.  مستقیم و بی  :تشبیه اسنادی ← 

 کلک حافظ شکرین میوه نباتیست بچین/ که در این باع نبینی ثمری بهتر از این 

 منِ سرگشته هم از اهل سلامت بودم / دامِ راهم شکن طره مشکین تو بود  

 ، گاهی بالعکس  بهِ مشبه  مشبه : معمول  اضافه تشبیهی ← 

 گویند روی سرخِ تو سعدی که زرد کرد؟ / اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم   بهِ مشبه:مشبه

 اند ها/ با نخ نور گلدوزی شده ستاره اندازم/  ایِ آسمان می چشم بر شمد سرمه 

 برد مظلوم کوچک من/ هر روز نارنجک قلبش را/ از خانه به مدرسه می 

 شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت/ روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت   به:مشبهِ مشبه

 شبه و مشبه به را جای داده است. : گاهی یک کلمه مرکب، خواه معمول و خواه برساخته، در دل خود مکلمات مرکب تشبیهی ← 

 نوش رقص کن و شعرخوان موی/ چنگزن و باده رخ و مشک روی لله سرو قد و ماه 

 

 

 

 

 



 

 ممکن است بیتی بیش از یک تشبیه داشته باشد.   در هر کدام از ابیات زیر مشخص کنید. را  آن  رکان  تشبیه و ا           

 پیچد/ آسمان مثل یک معما بود خویش را لی ابر می  (1

 ستلوحی که به خورشید تو را سنجیدهست/ سادهغافل از خال و خط و زلف و دهان تو شده  (2

 صحرانشینمنشینی/ من از عشق، مجنون تو در حسن، لیلای خرگه  (3

 باشدگوید/ که خواب امن در این خاکدان نمیخروش سیل حوادث بلند می  (4

 چاهِ زنخدانتسوزد بر من دل سنگینت/ گویی دل من اسنگ است در هرچند نمی (5

 کند دری می کند / رلف تو چون روزگار پرده گری می روی تو چون نوبهار جلوه  (6

 خانه گرم و روشن بود همچون شرم. قهوه  (7

 ی عطار است، خاموش و هنرنمای. طبله دانا چو  (8

 ی بهاری/ تو یار غمگساری تو حور دلربایی تو سرو جویباری تو لله  (9

 خداوندا شبم را روز گردان/ چو روزم بر جهان پیروز گردان  (10

 پیلِ فنا که شاهِ بقا ماتِ حکمِ اوست / هم بر پیادگان شما نیز بگذرد   (11

 حتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مروتّ/ به ا  (12

 ی حلوایی را گر برانی نروم ور بروم باز آیم/ ناگزیر است مگس دکه   (13

 بینمندانمت که چه گویم تو هر دو چشم منی/ که بی وجودِ شریفت، جهان نمی   (14

 نکند عهد آشیان ای دوست چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم/ که یاد می   (15

 

 
 موفق باشید، رضوی 



 به نام او 

 نام و نام خانوادگی:            08/1402تاریخ:      /       (             1، زبانی )  مشت فارسی پایه ه   ( 3)   کاربرگ 

 موفق باشید، رضوی 

 

جمـــــــــــله
  

 جمله چیست؟ 

   یک نهاد و یک گزاره دارد. کند.منتقل می کاملی  .................جمله کوچکترین واحد زبان است که  ✓

 باشد.  کلمه   ................................ تواند شامل می ✓

 ها تعداد جملات = تعداد فعل توان گفت می دارد................. یک و فقط یک  اما معمولا   ✓

 فعل چیست؟ 

 . به نهاد نسبت میدهدایست که انجام کار یا وجود حالتی را فعل کلمه ✓

 )هماهنگ با نهاد(   شمار    و   بن )مصدر(،  زمان،  شخص گذارد: داده در اختیار ما می 3 ✓

 نیاز دارد؟   واقعا به جز فعل، به چه اجزای دیگری    برای کامل شدن پیام خود،   جمله       

  ،د و نیاز به هیچ چیز برای کامل شدن ندار  د به تنهایی پیام کاملی دار   در بعضی جملات، فعل   ֎ ✓

 شود.یا ............... هستند و سایر اجزای احتمالی جمله، توضیح اضافه محسوب می جزئی  2این جملات 

 ایستد مثل: بیا، گریستم، می 

 ....... ........................یا: .........................................................................................................................

   بپرسیم: چه چیز را؟  ها باید از فعل در برخی جمله  ֎ ✓

 و گذرا به .................... هستند.  جزئی  3این جملات 

 گویم. مثل: خواندم، ریختی، می

 ........................... .............................................................................................................................یا:  

 دهد.  کند، بلکه وجود حالت یا صفتی را به نهاد نسبت می در برخی جملات، فعل انجام کاری را بیان نمی  ֎ ✓

 شوند. جزئی و گذرا به ................. هستند و اسنادی نامیده می 3لات این جم

 و گشت و گردید(  و شد اند. )است و بودمثل: تشنه بودم، هوا سرد است، درسها سخت شده

 

 اند. این فعلها ذکر شده ، مصدرِ  رو به رو در جدول  ممکن است لازم باشد از فعلها سوالات دیگری هم بپرسیم،   ֎ ✓



                                   مانده را »قید« بنامید. اجزای اصلی هر یک از جملات زیر را مشخص کنید. سپس گروههای اسمی باقی   وع و تعداد ابتدا ن :                                           



 به نام او 

    :نام و نام خانوادگی                ( 2ادبی )   –  هشتم کاربرگ فارسی پایه  

نگاهنگاه 

 

 تواند رخ نماید: موسیقی بیرونی، همان وزن شعر بود، موسیقی کناری قافیه شعر. ولی تناسب موسیقیایی در جای دیگر نیز می  ֎

 نامند. می   بدیع لفظی  ها،آرایهو در علم    موسیقی داخلیبین کلمات، صامتها و مصوتها را    آواییتشابه  هر نوع    

 . است  تکرار: اساس این دو آرایه بر  آراییآرایی و واژه واج 

 تکرار شود.    با معنایی یکسان: وقتی یک واژه  آراییواژه 

 کمتریم  خاک بیشتر نه که از    خاک بیشترند اهل عشق من/ از    خاک مثال: گفتی ز  

 به قامتش چو گرفتم قیاس روز قیامت/ نشست و گفت قیامت به قامتی است که هستم         

 یار باید هر آنچه یار کند/ بر مراد خود اختیار کند        

 است.   ...................آرایی نیست و  ا معنای متفاوت، واژه بآوا  های همتکرار واژه  ֎

 

 

 

 

 

 

 

ملاک تشابه آوایی است و نه املایی  است.  در نزدیکی هم  ( یک صامت یا مصوتبه بالا  بار  3محسوس ) آگاهانه و  تکرار    آرایی:واج   

 : صامت 

)صامت م(   بیا ای جام و مینای طرب، نقش کف پایت / خرام موج می مخمور طرز آمدنهایت  

 ج( )صامت    جان بی جمال جانان میل چمن ندارد/ هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد

)صامت ص و س(   آیدآید/ کسی که سینه ظلمت دریده میصدای سمّ سمند سپیده می   

 مصوت: 

)مصوت آ(   بر آستان جانان گر سر توان نهادن/ گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد  

صوت آ( م)  نالم ز دل چو نای من اندر حصار نای/ پستی گرفت همت من زین بلند جای  

 ـُ( )مصوت    آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت  /ندفریاد که از شش جهتم راه ببَِست

 )مصوت ـِ(   ماستسرای خاص بگو/ فلان ز گوشه نشینانِ خاک درگه  به حاجب درِ خلوت 

تر است و به دقت بیشتری نیاز دارد تکرار مصوتها نامحسوس  ֎   

 

 

 

 به تمایز دو مفهوم زیر توجه کنید:

ها ظاهری کاملا یکسان دارند اما در مداخل  دهد که چند معنای کاملا متفاوت تصادفا در لفظ مشترک شوند. این واژه وقتی رخ می   آوایی چند واژه: هم 

 اند. مانند: تار به معنای نا شفاف و به معنای ساز نامه متفاوتی از لغت 

نامه قرار  دهد که یک واژه معانی متفاوتی داشته باشد که به طور نامحسوس به هم مربوطند و در یک مدخل از لغت وقتی رخ می  چندمعنایی یک واژه:

 گیرند. مانند: توپ به معنای وسیله بازی و به معنای آلت جنگ می

 اگر تکرار از نوع اول باشد، آرایه مورد بحث جناس تام است.   ֎

 آرایی باشد و یا جناس تام. ممکن است واژه   ، بسته به میزان تفاوت معنایی،اگر از نوع دوم باشد  ֎

 مثال:  ز دست رفته نه تنها منم در این سودا / چه دستها که ز دست تو بر خداوند است 

 



 جناس: یکسانی آوایی کامل دو واژه با  دو معنای متفاوت  و یا تفاوت آنها در  یک واج  )صامت یا مصوت(  

 جناس تام )همسان( : یکسانی دو واژه یا گروه واژه در تعداد و ترتیب هجاها،  در عین تفاوت معنایی   آنهاست. 

بود   چنگبود/ مطربان را عود بر کف، ساز اندر    چنگد آن شب که در مجلس خروشِ  یاد با(  1  

ینی که دد را و دام/ نینداخت جز حرص خوردن به دام نبمگر می (  2  

ی پیغام دوستان برسانی بدان پر   /ر پری به سر کوی آن صنمای مرغ اگ(  3  

 ֎   ممکن است هر کدام از ارکان جناس،  بیش از یک واژه باشد . 

خواجه بر ابریشم و ما بر گلیم/ عاقبت ای دل همه یک سر گلیم  (4  

پر، وای او ماند بی چون نباشد عشق را پروای او/ او چو مرغی  (  5  

نشان ک نشان بود و نه از تاکردکشان/ که نه از تاودم آن روز من از طایفه دُب(  6  

متفاوت باشند، جناس ناهمسان داریم. انواع جناس ناهمسان: ه باشند و فقط در یک واج  دو واژه بسیار به هم شبی اگر    جناس ناقص )ناهمسان(:  

 اختلافی: تفاوت در  یک واج   میانی ابتدایی یا انتهایی.  

شبی چون شبه روی شسته به قیر/ نه بهرام پیدا، نه کیوان، نه تیر  ( 7  

یاد باد آن شب که در مجلس خروشِ چنگ بود/ مطربان را عود بر کف، ساز اندر چنگ بود ( 8  

نیست در شهر نگاری که دل از ما ببرد/ بختم ار یار شود، رختم از اینجا ببرد( 9  

آتش عشق است کاندر نی فتاد/ جوشش عشق است کاندر می فتاد ( 10  

 

 افزایشی : یکی از واژه ها  یک واج بیشتر  از دیگر داشته باشد.  در ابتدا، میانه یا انتها. 

 شکوه  سرت ز آسمان بگذرد در /هکو اگر پای در دامن آری چو( 11

شط شراب انداز/ خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز بیا و کشتی ما در ( 12  

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است/ چو یار ناز نماید شما نیاز کنید ( 13  

آن چه نهد در عقل تو دام/ گفتهی جاهل شمرش فی مدام ( 14  

ریای/ که به بزمی که روی جای به بالا گیبال پرواز فلک داری و قانع شده( 15  

 

 حرکتی :  همسانی دو واژه از نظر تعداد و ترتیب صامتها، و  ناهمسانی آنها در مصوت کوتاه 

های دارای جناس ناقص حرکتی، املای یکسانی دارند.با توجه به ویژگی الفبای عربی، واژه ֎  

ای گدایان خرابات، خدا یار شماست/ چشم انعام مدارید ز انعامی چند ( 16  

تنها نوع جناس که ممکن است دو واژه در بیش از یک واج مختلف باشند، اما همگی مصوت کوتاه.  ֎  

 کند چرخ فلک، از ملک و ملک و ملک/ کز کرم و بخشش او، روشن و بخشنده شد شکر ( 17

 

 

 موفق باشید، رضوی 



   را در ابیات زیر پیدا کنید.ان آرایی، جناس همسان و جناس ناهمسواژه موارد                                           

   را نیز مشخص کنید.  نوع جناس، هاناهمسان هر دو معنا را بنویسید و در  هاهمسان  در                                          

 یباشد که دلی نگاه دار ف لطی چنان نه /گفتی ببرم هزار دل را هلطیف به یکی (1

 نگ نیست دهی/ کین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چ با زمانی دیگر انداز ای که پندم می  (2

 طریقی فرا پیش گیر و رهی/ همی رو که از قیدِ هستی رهی  (3

 ه تخت سلیمان رود به بادبادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ/ در معرضی ک (4

 نها ای مُهر تو بر لب ها/ ای شور تو در سرها وی سرّ تو در جها وای مِهر تو در دل  (5

 نگ نای و نیست باد/ هر که این آتش ندارد نیست بادآتش است این با (6

 زن و بیان مکن کار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسد/ ناله زنم بگویدم دم م (7

 ! بنشانمزت دهی ای سروِ روانغ نشانند و تو را بر سر و چشم/ گر اجاسرو بر با (8

 ید و نگشت رامِ نشاط ز/ ز دامِ غم نَرَمکمال حوصله بنگر که مرغ دل هرگ (9

 دیده چه دید؟ غم  ییسم که دل از درد فراقت چه کشید؟/ یا ز نا دیدنت این دیده چه نو (10

 ان آمد تا پرده دَردَ ما راوان گنجِ نهان آمد/ وان فخرِ شهآن جان و جهان آمد  (11

 زند تر کسی تبر نمی وگرنه بر درختِ  /نه سایه دارم و نه بَر بیفکنندم و رواست (12

 تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زین دست/ در سر هوسِ ساقی در دست شراب اولی  (13

 گ نیستنداند که ما را سرِ جنگ نیست/ وگرنه مجالِ سخن تن (14

 .گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل /سیم اندام سنگین دل بمحبو بازآمدی مرَگَ (15

 قسم خواهی؟ به دادار و به دیدار! ر، بیزار/ دل من هست از این بازا (16

 ی سودا نهاد عشق شوری در نهادِ ما نهاد/ جانِ ما بر بوته (17

 برد جانِ مرا تاب می برد/ زلفت به تاب، چشمت به خواب، چشمِ مرا خواب می  (18

 ستی درشتی نماید نخستدرشت است پاسخ ولیکن درست/ در (19

 ت هس بغری هزاران  دیار آن در من چون  / نیست بغری  گر آمدم به کوی تو چندانی  (20



 به نام او 

 نام و نام خانوادگی:            11/1402تاریخ:      /       (             2، زبانی )  مشت فارسی پایه ه   ( 5)   کاربرگ 

 موفق باشید، رضوی 

 

گروه اسمی
 
 
 

انتقال دهنده   ֎ بعنوان  دانستیم هر جمله    بررسی کردیم.  کاملپیام    یک  در نیمسال نخست، جمله را 

جهتِ  ری نیز  موضوعات دیگ    علاوه بر نهاد،ممکن است فعلها،    یک فعل و یک نهاد نیاز دارد.حداقل به  

مثلا خواندن به مفعول، بودن به مسند، ترسیدن به متمم، دادن به مفعول و    .بخواهندتکمیل پیام خود  

 !را یک مرحله خردتر کنیممان  تجزیهقصد داریم    حال  گذرا هستند.  و ...  ،متمم، گرداندن به مفعول و مسند 

 : جمله زیر را در نظر بگیرید   ֎

 .نداه کردنصب  هاخیابان در  این ملت عوارضپولِ را با   م ملیتی بازیکنان قدی عکس هاشهرداریهمه 
 متمم                         متمم                   مفعول                                 نهاد                               

دهیم؟ ا نسبت میر عول، مسند یا متممفنهاد، مبه آنها نقشِ   و  کشیمزیر چه چیزهایی خط میما   
  طول هر خطِ  ما را چه چیزی تعیین میکند؟ 

ن است.  ا زبحدِعریفِ گروه اسمی، در حقیقت همان راه تشخیص دادن این وات :اسمی گروه

 یعنی  پذیرند. گروههای اسمی در ساختار جمله نقش می

 دارد    در جمله   دستوری هر گروه اسمی یک نقش  
 شود. ص داده می سمی اختصا گروه ا و هر نقش دستوری به یک  

 
 یک گروه اسمی  و    یک نقش  :    های تنهایی و خلوتِ من زیباترین لحظه   گاه و پناهِ تکیه ای    ֎

 منادا                                               

 دو گروه اسمی  و    دو نقش  :    است.               کارمند              او    ֎
 فعل اسنادی      مسند             نهاد               

 دو نقش و دو گروه اسمی :    را   افسردگان خام / سوخت این    ی نالانِ من سینه   دودِ آهِ   ֎
 مفعول                                                  نهاد                   

 :ساختار گروه اسمی

 

 یک اسم به تنهایی گروه اسمی محسوب شود.ممکن است  بنابرین  هسته است.  و اجباری گروه اسمی  عض  هسته:

شود.  ی مگاهی با خطا مواجه  این روش  با کسره اضافه است. اما  ژه  راه تشخیص هسته به صورت سنتی یافتن اولین وا

   کنیم:معرفی می  سه معیار زیر را  ،برای تشخیص هستهین  ابنابر 

 های پیشین نیست. وابسته اولین اسم از سمت راست و یا اولین واژه که جزو فهرست    دار، کسره واژه  معمولا اولین    

 وابسته های پیشین:                                                                    

   .، چنان، همین، همان، آناین: اشاره( صفت 1
  .شوند و نه صفتب می ه محسورها به تنهایی و خارج از گروه اسمی به کار روند، ضمیر اشاچنانچه این واژه   : توجه  ֎

 ( اشاره  ما داریم. )صفت  کهاین شانسی  (    اشاره   میرهم از شانس ماست )ض  این

 ( ند.تنها باشند، ضمیر  هسته ور بیاینها نیز اگ).  چند، چندمینچه، کدام، کدامین، : پرسشی( صفت 2

 و ...  ای، قدری، برخی، بعضی، پارهکمی، بسیاری چندان، هر، همه، هیچ، فلان، چندین،:  مبهم( صفت 3

 ن دیدار(می ن )دومیـُعنی با ترتیبی ی /نهایت. ) دو  کتاب(  اد یک تا بییعنی اعد اصلی :  شمارشی( صفت 4

 پیش از هسته خواهد بود. اه این صفت یوندد، جایگ»ترین« به صفتی بپگر وند ا: برترین( صفت 5

 اجی، دکتر و ....آقا، خانم، تیمسار، ح: ن و القاب()عناوی شاخص ( 6

 : سینوابسته های پ                                                                

 هستند. نزدیکترین وابسته پسین به هسته   ان و ها.  انه جمع:نش  (1

 ( پسره رو دیدمشود )ـه معرفه نیز در محاوره استفاده می. کتابی خریدم() ی نشانه نکره( 2

 ـُم )کلاس پنجم( اعداد با پسوند   ( صفت شمارشی ترتیبی پسین:3

 د. سازنودمان که ترکیب وصفی میخهای شناخته شده مامی صفتت ( صفت بیانی:4
 بینا / خندان  /برنده   مانند : ، )بیان حالت(  ان  /  ا  /  ـَنده فاعلی: بن مضارع +  

 : خورده، شکسته ، مانند مفعولی: بن ماضی + ه
 ، گفتنی خواندنیمانند: ،  ی: مصدر+  لیاقت 

 ایرانی، آسمانی ، مانند: زمینی،  + ی  نسبی: اسم 
  د و ...عادیست، مانند: روشن، خوب، ناجوانمرخته نشود، صفت بیانی اگر صفت طبق چهار الگوی بالا سا عادی:

 از هسته خواهد بود.  س پاه این صفت یوندد، جایگ« به صفتی بپ»ترگر وند ا صفت برتر:( 5

 فارسی  رسِد درس،  شود. کتابِملحق می توسط کسره اضافه هتسه  هب ری کهاسم دیگ  ( مضاف الیه:6
 فارسی   شیرینِ درسِی درس، کهنه کتابِآید: میمضاف الیه حتما پس از صفت بیانی 

 

 



                                           :                                                                                           
 الف(  برای ساختارهای گروه اسمی زیر،  مثال مناسب  ب سازید. 

 هسته صفت پرسشی +   (1

 هسته صفت مبهم + صفتِ شمارشی اصلی +   (2

 هسته + صفت شمارشی ترتیبی + شاخص +  صفت اشاره  (3

 هسته + صفت شمارشی اصلی +   برترینصفت اشاره + صفت  (4

 هسته ی + صفت مبهم + صفت شمارشی اصلی +  صفت پرسش  (5

 هانه نکر+ نش هسته (6

 مضاف الیه + نکرهانه + نش+ نشانه جمع  هسته (7

 مضاف الیه   ـِ + صف شمارشی ترتیبی +ـِ +  + هسته  (8

 صفت بیانی عادی  ـِ +صفت بیانی مفعولی +   ـِ + +هسته  (9

 مضاف الیه ـِ +صفت بیانی فاعلی +   ـِ + + نشانه جمع + هسته    (10

 مضاف الیه  ـِ ++ نشانه جمع + هسته   صفت مبهم + (11

 صفت بیانی نسبی   ـِ ++  هسته+  شمارشی اصلی ت صفت پرسشی + صف (12

 + نشانه نکره + صفت بیانی لیاقت هستهصفت اشاره + صفت پرسشی +  (13

 الیه  مضاف ـِ + صفت بانی نسبی +  ـِ ++  هستهشاخص +  (14

 یانی عادی + مضاف الیهصفت ب  ـِ ++  هسته+ صفت مبهم +  صفت اشاره   (15

نید. گروههای اسمی زیر را تعیین ک   های هسته و نوع تمامی وابسته (  ب  

 ی درازانروزگار  (16

 ش لرزانهای دست  (17

   مانهمیشگی  رستورانِ همان  (18

 دو روزِ زندگی ی همه   (19

 ماهیگیری روی تندچند قایق    (20

 افسر ارشد ارتش اتریش   (21

 انی فیلم نوجوی جشنوارهبیست و پنجمین دوره  (22

 جدید مطب منشی کارانه رفتارهای طلب کدام  (23

 سیلِ انتقادات شدیدترین   (24

 ایی پژمردهشکننده  یچنین روحیه  (25

 زرگم پدرب آنالوگ برداریعکس دوربین  همان  (26

 ای وارستهانسانِ هیچ  (27

 دیوار بلند آرزوهایم   (28

 جایگزینِ آن مناسبترین   (29

 تاجیکستان ستقلال تاریخی  ا روزسومین سالو سی   (30



 به نام او 

   :نام و نام خانوادگی    استعاره   (3ادبی )   –  هشتم   پایه کاربرگ فارسی  

ژاله از نرگس فروبارید و گل را آب داد

 

 استـــــعاره 

 ذکر شده باشد.   به فقط مشبه و یا    فقط مشبه در لغت به معنای قرض گرفتن است. تشبیهی است که  

 شود!در حقیقت، انگار خیالی بودن تشبیه فراموش شده و واقعیت انگاشته می 

 

 حذف طرف اول تشبیه یا مشبه!   : / آشکار  استعاره مصرحه֎ 

 .  به را بیاوریم به جای مشبه، مشبه وقتی صراحتا در همان بار نخست،  

  شود! ب می و حس م   مان به انقدر معروف و استفاده شده است که انگار مترادف مشبه یعنی گاهی مشبه 

   شیر گفت   ← علی مانند شیر گفت  

 ( یار  =  ی قدش/ فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم )سروسایه ی هست کاندر  سرو مرا در خانه    ←

 (یار=    بان دارد/ بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد ) بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بت   ←

 را آب داد ) اشک، چشم، چهره(   گل    فرو بارید  نرگس از    ژاله  ←

 موی سپید(   / کافور =  موی سیاه  مشک =)  ها؟شد از سردی دنیا/ جوانان را همه دل سرد شد کو آن جوانی   کافور  ما همه  مُشکچو   ←

 به! حذف طرف دوم تشبیه یا مشبه   :/ پنهان  استعاره مکنیه֎ 

   مشبه به بیاوریم.ای از  مشبه را به همراه ویژگی و غیر مستقیم  کنایتا  زنیم، اما  به حرفی نمیوقتی دیگر مستقیم از مشبه

 وقتی یکی از اجزای جمله از نظر معنایی با فعل همخوانی نداشته باشند. در حقیقت  

 علی غرید   ← علی مانند شیر غرید  

 )عشق مانند باران  باریده بود.(  عشق باریده بود.به صحرا شدم،   ←

 و ز خوبی گلی نچید/ در رهگذار باد، نگهبان لاله بود ) مهر را  مانند بذر    نکاشت(   نکاشت مهرهرکو   ←

   کر )قضا مانند پرنده  فرود آمد(  و  گردند  کور  عاقلان  همه /پرَ   فروهِشت   چون  آسمان  ز قضا  ←

 شوند.تشخیص )جانبخشی( و اضافه استعاری، معمولترین شکلهای استعاره مکنیه محسوب می  ֎

 شود. ای از انسان نسبت داده می غیر انسان، ویژگی مشبهِ  به یک    یعنی  .طرف محذوف آن انسان است ای که  ی مکنیهاستعاره   :تشخیص

 هزاران نیامدن/ یک بار آمدن و پس از آن نیامدن  شرمسار ،تقویم ←

 ی آن یارِ مهربان دارد حیرتی دارم/ که تابِ جلوه  جانی آیینه سخت ز   ←

  و باغ شد پدرام/ ای خوشا عاشقی در این هنگام  گل بخندید  ←

  منادا قرار گرفتن نیز ویژگی انسانی است.   ֎

 دارد/ به نزد آن درختی رو که او گلهای تر دارد نزد دلی بنشین که او از دل خبر دلا  ←
 ای ما را به لطف بگو آن غزال رعنا را / که سر به به کوه و بیابان تو داده   صبا!   ←

 غرشِّ علی   ←   در حقیقت مانند اضافه تملکی معمولی است، فقط مضاف الیه واقعا صاحب هسته نیست، بلکه هسته ازآن مشبه به است.   اضافه استعاری:

 ی عشق )استعاری(      درخت عشق )تشبیهی( ریشه   ← یا آن ویژگی، معمولا جزئی از کل است.    هسته   ֎

   )عرش مانند خانه که بام دارد.(   آید صَفیرممی  بام عرش ز    /من آن مرغم که هر شام و سحرگاه

 )غرور مانند ترازو که کفه دارد(  ایخریده ارزان مده ز دست که یوسف    /بهاست تو دل گرچه بی  ی غرور کفّه در

 دستِ کوزه )اضافه استعاری و تشخیص(   ← اگر آن ویژگی، ویژگی انسان باشد، تشخیص هم داریم.    ֎ 

 )عقل مانند انسان که چشم دارد(  دشوسر نمی به توبی  به دست تو  گوش طرب و/  ت چرخه چرخ پست  تو  مست  دیده عقل 

 (، و فجر مانند انسان که گریبان دارد)نسیم مانند انسان که دامان دارد  آشکارا شد کف موسی  جیب روشن فجر ز    /پیدا شد دم عیسی  صبح  دامان نسیم   ز

 موفق باشید، رضوی 

ک استعاره مصرحه
شوق با عین

 چهره مع



   را در ابیات زیر مشخص کنید. آشکار یا نهان بودن آنهاو  ات،ارعاست
 ممکن است در یک بیت چند استعاره با انواع متفاوت یافت شود.

 است مذهب اینم  که داریدم  معذور! زاهدان/  می جام و  یار  لعلِ ترکِ  کرد نخواهم من .1

 بخند رکَ شِ یک خدا برای از !مشتاقم/  قند حدیث  بر زده خنده تو پستة ای .2

 )حقّه = ظرف جواهر( مروارید  ،رکَشِ ز بنمایی ،بخندی چون /لعل حقّة از گهر بفشانی  ،بگویی چون .3

 ردُ ستانبِ و  قند شکربار لعلِ  ز بده/  ندهم   سخن بهابی محتشمی تو چون به .4

 داد  عناب  مالش  پرور  ناز  تگرگ وز/  داد آب  را گل  برگ و چکید نرگس از ژاله .5

 نرود  خرامان سرو آن من  یاد از هرگز /نرود جان و  دل لوح از تو نقش هرگزم .6

 هوشیارانند  تو لعل بادة خراب/   تاجدارانند تو مست نرگس غلام .7

 سر  ردبُ فرو پرّان زاغِ سیه/  پر بگسترد رخشان خورشید چو .8

 حجاب لاله دو از برداری تو گر/   خورشید شود اندرون حجاب به .9

 بینی  جهان تا شو برون ظلمانی  چاهِ  زین یکی /  بینی آن و  این فریب زندان این در کی تا  دلا .10

 است؟  کمتر  که از من پرورِخانه شمشادِ/  است صنوبر و سرو حاجت چه مرا باغ .11

 امشب  است من  با مه را ستارگان گفتم/  امشب است روشن بس اختر، داد آواز .12

 مپرس مضطر من از پرس،  عشق از من حال/  گرفت را  جان عالم  کشید، لشکر چو عشق  .13

 ؟ )صنم = بُت( کنم شبگیر نالة تو غم  در  کی  به تا/  ؟کنم تدبیر چه تو عشق غم با  صنما  .14

 دارد؟ کمان در چه تابان مَهِ آن ندانم/  گریست روزگار چشمِ من روزیتیره به  .15

 نیست حاجت کفن به را بلا شهیدان که/  خون به غرقه  پیرهن این بود  بس را لاله  .16

 نیست  حاجت  چمن مرغان خوانی غزل به/  میگرید خزان اوچشم بر که بهاری در .17

 زدند  شانه قلم به را سخن زلف سر تا /  نقاب اندیشه رخِ از نگشود  حافظ چو کس .18

 همی  آید  شادمان سویت  میر، /  زی دیر و  شادباش بخارا ای .19

 گوید  تو غم زمین، خاک  با/  جوید تو  دم صبا،  باد از .20



 به نام او 

    :نام و نام خانوادگی                (3زبانی )   –  هشتم   پایه کاربرگ فارسی  

دهنده  . این فعل بسته به معنایش، برای تکمیل پیام خود، علاوه بر انجام استهر جمله یک فعل  دهنده  ترین تشکیلبنیادی در کاربرگهای گذشته، آموختیم   ֎

در جایگاه نهاد، مفعول، متمم یا   این گروههای اسمی هستند کهیا نهاد، گاهی باید ظرفیتهای مختلفی از میان مفعول، متمم و مسند انتخاب کند. سپس دیدیم 

لابد پاسخ    تشکیل شده؟  اجزاییخودِ گروه اسمی از چه    گذرد:پرسش میاین  پاسخ به   از  مانمرحله بعدی تجزیه  فعل آمده باشند.  تا به کمکِ  دننشینمی مسند  

   کلمه، یا واژه.شما این است:  

 واژه چیست؟ 

یابیم پاسخ به آن چندان هم خالی از پیچیدگی نیست. معیارهای مختلفی رسد، اما با کمی تعمق در میای به نظر میپرسش بسیار ساده
 برای تعریف و تشخیص و جدا سازی واژگان ارائه شده که دقت هیچکدام کافی نیست. 

هنگام نوشتن است. این ملاک در تشخیص واژگانی مانند »از خدا  به  ها، فواصل خالی و سپید  واژه   جداسازیِ  ملاکِ  ،، که در آنمثلا معیار نوشتاری  ✓
 خورد. بست میخبر« یا »دست و دل باز« به بن بی

ها، درنگ میان آنها هنگام تلفظ جمله است. این ملاک نیز واضحا مردود است، زیرا آزمایشها نشان  ، که در آن ملاک جداسازی واژه یا معیار گفتاری  ✓
بدون هیچ درنگی ادا شوند، و  متوالی صورت بگیرد، و یا از طرف دیگر دو واژه  ی تنهاواژهیک  یهدهند که ممکن است خیلی اوقات درنگ در میانمی

 اساسا درنگ هیچ ارتباطی با واژه ندارد.

 ! و سپس پیوستن تکواژها به یکدیگر را بررسی کنیم  کنیم و به تکواژ برسیم  تررا یک محله خرد  تجزیه   باید  انگار  توانیم به تعریف دقیقی دست یابیم! ما نمی   ֎

 چیست؟ تکواژ
 معناست! واحدی از زبان است که دیگر قابل تجزیه نیست. تکواژ، اتمِ

 !ماندرود و فقط صدا می اگر آن را خرد کنیم معنا از بین می  
 

آزاد
 

ت 
ممکن اس

ک و  
در جمله ت

تنها ظاهر  
شوند
! 

ی 
ی یا قاموس

واژگان
 

ل
ک مدخ

ی
  

ل
مستق

  
در  

واژه 
نامه دارند. 

 

 
 بن ماضی و مضارع افعال   ✓

 خور، دید، رس، رو، ....................... 
 صفتهای تک بخشی: ✓

 خوب، سرد، خنک، کهنه، .................   
 بخشی:اسمهای تک  ✓

 کتاب، میز، دیوار..........................   

 

ی 
دستور

 

ل و  
ی مستق

واژه معنا
نامه 

ی ندارند اما  
ا

تنها هستند.
 

 
 نمای متمم:حروف اضافه نقش ✓

 از، به، با، تا، برای، در 

 :حروف ربط بین دو جمله ✓
 چون، اگر، زیرا، که، و، تا، ولی، یا 

 نقش نمای مفعول: را ✓

وابسته )وند( 
 

استقلال معنایی، املایی و آوایی ندارند
 

و می 
سبند!

چ
ی    

وند اشتقاق
 

در  
تِ  

ساخ
واژه 

ی جدید 
  

ت  
شرک

ی
م

کنند
  

و با افزوده شدنشان،  
 

معنا تغییر می 
کند 

 

 
 پیشوندها: ✓

 )همراه(   هم،  )ناتوان(  نادین( ،  )بی   بی)باخبر( ،    با 
 پسوندها: ✓

/    ا  /    نده)توانا(  /  ه  )نماینده(  /    ی)دسته(  /     ان)تاریکی(  /     مند)گریزان(  / گر)کارمند(   )رفتگر( 
)نمکدان،    دان)صبحانه( /    نه)چشمک( / اک  )آزمایش( /    ش)کشتار( /ِ ار    )شرمگین( /    گین  )سنگین( /  ین

  / باشد(  قاموسی  و  دانستن  مضارع  بن  است  ممکن  دان  کنید  /   باندقت  )افغانستان(  ستان   /  )نگهبان( 
 و ... )ریگزار(    زار)دفترچه( /    چه)جشنواره( /    وارهوار( /  ) علیوار چی( /  )قهوه   چی

 میانوندها:  ✓
 خواب( )تختِکسره )جا به جا( /  به )جست و جو( /    و)گوش تا گوش( /    تا)سراسر( /  ا   

 

ی 
صریف

وند ت
س از ساخته شدن واژه، در   

پ
ل دادن  

شک
به 

  
جمله 
  

ی 
ت م

شرک
کنند

  ،
واژه 

ی  
ی جدید

ی 
نم

سازند. 
 

 
 ، پیشنهادات، روزها نشانه جمع: ان، ها، ات، ین، ون مانند: درختان ✓

 آید.  به شمار می  تکواژ اشتقاقی  گاهی به جمع بودن اشاره ندارد؛ در چنین حالتی، ان تکواژ   
 مانند: خندان، شبانگاهان، یخبندان   

 ی نکره )تو را به خدا با ی میانجی اشتباه نگیرید( مانند: مردی، روزگاری ✓
 آید.شمار می به   تکواژ اشتقاقی  گاهی به نکره بودن اشاره ندارد؛ در چنین حالتی،ی تکواژ   
 مانند: ایرانی، زیبایی، تماشایی، رفتنی     
 بینمش ضمیرهای چسبان ) َم، تَ، شَ، مان، تان، شان( مانند: کتابم، می ✓
 (هستی ) ی(، نگرانهستم) ام فعلهای اسنادی چسبان )َم، ی، تَ، یم، ید، ند( مانند: آماده ✓

 
 تصریفی را کنار بگذاریم! باید وندهای در تعیین ساختار واژه، توجه: 



  واژه:ساختار 
 شوند. های جدید تولید میاژهزیر، و یالگو 4طبق )    ( اشتقاقی وندهای و   ( )    سیاز کنار هم قرار گرفتن تکواژهای قامو

ساده 
 

 خرید، سپهر و ... قالی، درخت،  L تنها یک تکواژ قاموسی

ق 
مشت

 

کلاسی، کارمندی،  الیچه، باغبان، همق ..ddLdd… + یک تا چند وند تنها یک تکواژ قاموسی
 مردانگی، نادانی، پژوهشگر و ... 

ب
مرک

 

افزا، گیاهخوار، شاهکار، چلچراغ، روح  …LLLLL… دو تا چند تکواژ قاموسی بدون وند
 ار، شترگاوپلنگخیغآبدو

ق 
مشت

ب
مرک

 

گشایی، دوچرخه،  سراسری، دستگیره، مشکل …dLdLLdd… یک تا چند وند+  دو تا چند تکواژ قاموسی
 کوهنوردی، ناخداشناسانه، کوهنوردی و ... 

 

   :ایستگاه تمرین  

 موجود است.فارسی  برگردانبه یکی از کتابهای مجموعه هری پاتر متن  رمزینه مقابل،در  (70%. )1
 مثال پیدا کنید.  20از هر کدام از انواع واژه، ،  این متن در سراسر 

 

تکواژ و وند، سعی کنید  جهانی   به تعاریف  وجهکتاب پرسش یک موجود است. با تانگلیسی ، متن مقابل در رمزینه بین زبانی!%(  30. )2
 مثال پیدا کنید  5ع واژه  از هر نودر سراسر کتاب 

 

 

 

 

 

ع  انواای بنویسید که تعداد هر کدام از برنامهدر زبان پایتون،  parsivar و یا  mhazهای به کمک کتابخانه ای!بین رشته  امتیازی(). 3
 ارسال کنید.  razavism1377@gmail.comرا به و خروجی برنامه  اعلام کند. کدپرسش یک  فارسی متن واژه را در

 باشید، رضوی موفق 
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